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ایـــن زن با اشـــک و گریه خواســـتار رهایی از دســـت رئیس شـــرکتی شـــد که زندگـــی را برایش 
کابوس کـــرده بود.

زن تهرانی با گریه فاش کرد

3 سال سلطه گری سیاه
 سه شنبه، 6 تیر 1402
  8 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8218
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زن جوان که 3 سال بعد از سلطه گری های مرد 
 شیطان صفت به تنگ آمده بود راز سرنوشت سیاهش را 

فاش کرد.

این زنان دزدان سریالی تهران بودند

پسرنوجوان جلوی چشم پدرش 
ربوده شد

دام شوم در وسوسه ثروت 
باد آورده

مرد کاشـــانی و پســـرش در دام سیاهی 
گرفتار شـــدند و در آن خـــودروی مردی 
در حالـــی کـــه پســـرش داخـــل آن بود 

ربوده شـــد.
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مقتولان همه خواب بودند که قاتل 
سر رسید

خشم آنی برای جنایت کافی بود

 قتل عام اعضای خانواده 
با شلیک 11 گلوله

 راز مرد گمشده 
در حمام خونین همسایه

 زورگیری وحشتناک 
نخبه ورزشی و مدال آور 

در سرخه حصار

پسر جوان در اقدامی هولناک با شلیک 
11 گلوله همه اعضای خانـــواده اش را به 

قتل رساند و خودکشی کرد.

مـــردی در جریـــان اختلاف مالـــی، مرد 
همسایه را کشت و جسدش را در حمام 

خانـــه اش پنهان کرد.
ایـــن مـــرد پـــس از محاکمـــه در دادگاه 
کیفری اســـتان البـــرز در انتظـــار حکم 
قصاص پشـــت میله های زنـــدان زندگی 

برزخـــی را تجربـــه می کند.

نخبـــه ورزشـــی و دوســـتش بـــه اتهـــام 
سرقت مســـلحانه در پارک سرخه حصار 

پای میـــز محاکمه ایســـتادند.
ایـــن مـــردان در دفاعیات خـــود مدعی 
شـــدند بی گنـــاه هســـتند و بی دلیـــل 

بازداشـــت شـــده اند.

 مرگ کودک در دنیای 
افیونی مادر

آن روز نحـــس فرا رســـید، مـــن و مهران 
پـــس از مصرف مـــواد مخـــدر در حال و 
هـــوای خودمـــان بودیم و یادمـــان رفته 
بـــود که باقیمانـــده مـــواد را جمع کنیم 

که پســـرم آن را برداشـــت و خورد.
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طلاق پدر و مادر این دختر  او را به ناکجا آباد کشاند

زندگی جهنمی سارا در محاصره دود و پرواز
ســـارا، دختـــری 18 ســـاله کـــه ردی از شکســـتگی و 
پژمردگـــی را دســـتان بی رحـــم اعتیـــاد بـــر چهـــره 
جـــوان و معصومش رقـــم زده بود، به اتاق مشـــاوره 

راهنمایی شـــد.
دخترکی آغشته به دود

در حالی کـــه بســـختی راه می رفت و رنگـــش پریده 
بود بـــا راهنمایی دژبـــان کلانتری وارد اتاق مشـــاوره 
شـــد؛ وقتـــی از او علت دســـتگیری اش را پرســـیدم 

گفـــت که معتاد به حشـــیش اســـت.
برایـــم غیـــر قابل بـــاور بود کـــه دخترکـــی معصوم و 
بی گناه کـــه باید اکنـــون در پی تحصیل و ســـاختن 
آینده خودش باشـــد چطـــور در دام مهلـــک اعتیاد 
افتـــاده و آینـــده اش دســـتخوش توفان ســـهمگین 

اعتیاد شـــده است.
زندگی جهنمی

بـــرای خـــودش مهـــم نبـــود. بـــه گفته خـــودش نه 
برایش گذشـــته ای وجود داشـــت که بـــا خاطراتش 
خـــود را دلخـــوش کند و نه حـــال خوبی کـــه بتواند 
با تکیـــه بـــر آن آینـــده اش را تخمین زند. داســـتان 

زندگـــی اش را این گونـــه تعریـــف کرد:
از وقتـــی یـــادم می آید مـــادر و پدرم با هـــم اختلاف 
داشـــتند؛ ســـر هرمســـأله کوچکـــی دعوایی بـــه راه 
می افتاد که آتشـــش همیشـــه دامان مـــن و خواهر 

و بـــرادر کوچکتـــرم را می گرفت.
اغلـــب مواقع پـــدر و مادرم با هم قهـــر بودند و دعوا 
می کردند و مـــادرم به علت قهـــر در خانه پدری اش 
بود. یـــادم نمی آید یـــک روز طعم خـــوش زندگی را 

باشم. چشیده 
تصمیـــم گرفتـــه بـــودم خواهـــر و بـــرادر بی گنـــاه و 
کوچکـــم را زیـــر چتر خـــود بگیرم تا کمتر احســـاس 
تنهایـــی کننـــد. گذشـــت تـــا اینکـــه بعد از ســـال ها 

کشـــمکش پدر و مادرم از هم طلاق گرفتند؛ مادرم 
بـــه ســـراغ زندگی خـــودش رفـــت و ازدواج کـــرد و از 
همـــان اول ما را نخواســـت. پدرم هم بعـــد از مدتی 
ازدواج کـــرد و ما را در خانه مادربزرگمان گذاشـــت.

اوایل با اینکـــه دوری از پدرو مادر برایم ســـخت بود 
ولـــی از اینکـــه از آن همـــه دعوا و کشـــمکش راحت 

شـــده بودیم احساس آســـودگی می کردم.
مادر بی عاطفه

مـــادرم حتـــی بـــرای یـــک روز هـــم نیامد کـــه ما را 
ببینـــد، یک روز کـــه مخفیانه به مـــادرم زنگ زدم، 
گفـــت که همســـر جدیدش قدغن کـــرده که بیاید 
و مـــا را ببیند و حتی بـــه ما زنگ بزنـــد. برایم قابل 
درک نبـــود کـــه او اگـــر می خواســـت می توانســـت 
حتی بـــرای دقایقـــی از مـــا ســـراغی بگیرد.مگر ما 
بچه های او نبودیم و با این حرف ســـیل اشـــک بود 
که از چشـــمان معصـــوم او جاری شـــد او را دعوت 
بـــه آرامش کـــردم و برایـــش لیوانـــی آب ریختم در 
حالـــی که گریـــه هایش تبدیـــل به هق هق شـــده 
بود بـــرای دقایقی همیـــن طور ســـرش را به پایین 

انداخته و گریســـت.
از علـــت اشـــتباهی که کرده بود پرســـیدم، گفت که 
بعد از دو ســـال کم کم طاقت مادربـــزرگ پیرم تمام 
شـــد. تحمل شـــیطنت های بچه ها را نداشت مدام 
به مـــن گیر مـــی داد. به طـــرز لباس پوشـــیدنم، به 
رفت و آمدم، بـــه درس خواندنم، حتی به تلفنی که 
به دوســـتم می زدم گیر می داد و همیـــن مرا عصبی 
می کرد، من که گناهی نداشـــتم درســـم خوب بود و 
عـــلاوه بر آن به درس های خواهـــر و برادر کوچکترم 
نیـــز رســـیدگی می کـــردم و در کارهـــای خانه کمک 
می کردم و ســـعی می کـــردم آن طور کـــه مادربزرگم 

می خواســـت باشـــم ولی ممکن نبود.

اولین سیگاری
گذشت تا اینکه با ســـعید در راه مدرسه آشنا شدم. 
او فردی شـــاد و پر انرژی بود که همیشـــه می خندید 
بر عکس من کـــه اغلب گرفته و ناراحـــت بودم. به 
راحتی جذبش شـــدم و شـــد تکیـــه گاه و پنـــاه من، 
تمـــام محبتی را که پـــدر و مادرم از مـــن دریغ کرده 
بودنـــد، او به من داد همیشـــه سرشـــار از انرژی بود 
و ســـعی می کرد مـــرا از این حـــال و هـــوا در بیاورد و 

کند. شادم 
یـــک روز کـــه گریـــان از دســـت اذیت هـــای بی مورد 
مادر بزرگم به ســـعید پناه برده بودم و ســـرم بشدت 
درد می کرد ســـعید ســـیگاری به من داد که بکشـــم.
قبل از آن هم چندین بار با او ســـیگار کشـــیده بودم 
ولـــی این دفعه فـــرق می کرد، احســـاس خوشـــی و 
ســـبکی خاصی به من دســـت داد و تمـــام غم هایم 
به دســـت فراموشی سپرده شـــد. بعد از آن چندین 
دفعـــه نیـــز اقدام بـــه کشـــیدن آن کـــردم و دیگر به 
حدی به آن وابســـته شـــده بـــودم که حاضر شـــدم 
برای تأمین مواد تسلیم خواســـته های سعید شوم. 
بعد از آن رفتارهای ســـعید سرد و ســـردتر شد. دیگر 
مثل ســـابق نبـــود و من دیگـــر نمی توانســـتم بدون 

ســـیگارهای او حال خوبی داشـــته باشم.
بازداشت سارا

امـــروز کـــه در حـــال گرفتن مـــواد از ســـعید بودم، 
بـــا دیدن مأموران دســـتپاچه شـــدم و فـــرار کردم و 
همین شـــک مأمـــوران را برانگیخت و مرا دســـتگیر 
کردند، برایم هیچ چیز مهم نیســـت. نه گذشـــته ای 
دارم و نـــه آینـــده ای، هیچ کـــس را ندارم کـــه برایم 
دل بســـوزاند و حمایتـــم کنـــد. برایـــم مانـــدن در 
زنـــدان آرامش بخش تر اســـت و دوبـــاره دردمندانه 

. . . یست گر

نظریه کارشناس
وابســـتگی بـــه اعتیـــاد از طرفـــی باعـــث تســـکین و 
آرامـــش موقت و گاهـــی تحریک و نشـــاط گذرا برای 
فرد می شـــود و از طرف دیگر بعـــد از اتمام این اثرات 
ســـبب جســـت و جوی فرد برای یافتن مجدد ماده و 

وابســـتگی مداوم به آن می شـــود.
در ایـــن حالت فـــرد هم از لحـــاظ جســـمی و هم از 
لحاظ روانی بـــه ماده مخدر وابســـتگی پیدا می کند 
و مجبور اســـت بـــه تدریج مقـــدار مـــاده مصرفی را 

افزایـــش دهد.

خوشـــبختانه پـــدر و مادربـــزرگ کیـــس مـــورد نظر 
از جلســـات مشـــاوره بخوبـــی اســـتقبال کردنـــد و 
پیگیری های مجدانه و دلســـوزانه والدینش توانست 
ســـارا را که توانســـته بود با بستری شـــدن در کمپ 
مـــوادش را ترک کنـــد به آغـــوش زندگی ای تـــوأم با 
انگیـــزه و هدف برای ســـاختن آینده اش بکشـــاند.
تهیـــه و تنظیـــم: یلـــدا فلاحـــی- کارشـــناس ارشـــد 
روانشناســـی اداره مشـــاوره و مـــددکاری معاونـــت 
فرهنگـــی و اجتماعـــی فرماندهی انتظامی اســـتان 

آذربایجـــان شـــرقی

 شاه کلید طلایی 
5 زن هم باشگاهی

در گفت و گوی ویژه با سردار کیومرث 
عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان 

تهران تشریح شد

 مهمترین چالش 
 در مبارزه با 

سوداگران مرگ!
همزمـــان بـــا ســـالروز جهانی مبـــارزه با 
مـــواد مخدر به ســـراغ ســـردار کیومرث 
عزیـــزی فرمانده انتظامی غرب اســـتان 
اســـت  معتقـــد  وی  رفتیـــم.   تهـــران 
۴۰درصـــد ســـرقت های غـــرب اســـتان 
تهـــران مســـتقیماً بـــا مـــواد مخـــدر در 

ارتباط اســـت.
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این زنان 
 تبهکار با 

پول های باد 
آورده به دوبی 

و ترکیه سفر 
می کردند 
و طلاهای 
سرقتی به 

دهانشان مزه 
کرده بود

5 زن هـــم باشـــگاهی بانـــد ســـرقت از خانه ها تشـــکیل 
دادنـــد و طلاجات خانه های جنوب شـــهرتهران را هدف 

دســـتبرد قرار می دادند.
ایـــن زنان بـــا ســـرقت های طلایـــی پول های بـــادآورده 
را صـــرف خریدهـــای لاکچـــری و ســـفرهای خارجـــی 
می کردند.به گـــزارش »ایران«، مدتی قبل رســـیدگی به 
شـــکایت های سریالی ســـاکنین جنوب شـــهر با موضوع 
ســـرقت طـــلا از منزلشـــان در دســـتور کار محمد ولدی 
بیرانوند بازپرس شعبه هفتم دادســـرای ناحیه 34 ویژه 

ســـرقت مســـلحانه قرار گرفت.
سرقت های باندی

بررســـی ها نشان می داد ســـارقان از خانه این افراد 
فقط طلاهایشـــان را ســـرقت کـــرده بودنـــد و حتی 
ســـکه های طـــلا را ندزدیـــده بودنـــد که این شـــیوه 
نشـــان می داد همه ســـرقت ها توســـط اعضای یک 

باند انجام شـــده بود.
ردپای یک زن با شاه کلید

تحقیقات بیشـــتر برای روشن شـــدن نحوه ورود اعضای 
بانـــد به داخـــل خانه ها و شـــیوه و شـــگرد آنهـــا انجام و 
مشخص شـــد که در همه موارد زن جوانی در همان روز 
سرقت زنگ همســـایه های خانه مالباخته را زده و خود را 
کارگـــر نظافتچی معرفی کرده و گفته بود اگر ســـاختمان 

نیاز بـــه نظافت دارد می توانـــد کار را انجام دهد.
متهمـــان بـــا این شـــیوه خانه هـــای خالی را شناســـایی 
کرده، ســـپس با شـــاه کلیـــد وارد خانه شـــده و اقدام به 

ســـرقت طلا مـــی کردند.
بـــا اطلاعـــات به دســـت آمـــده اعضـــای این بانـــد تحت 
تعقیب قـــرار گرفته و بالاخره هر 5 زن تبهکار، شناســـایی 

و دســـتگیر شدند.
دسیسه چینی زنانه در باشگاه ورزشی

اعضـــای این باند ســـرقت 5 خانم هســـتند کـــه بین 30 
تا 50 ســـال ســـن دارند.از میان آنها فقط یک نفرشـــان 

ســـابقه کیفری داشـــته و یک بـــار به اتهام ســـرقت چند 
ماهی بـــه زندان افتـــاده بود.

این زن بـــه نام حمیـــرا که سردســـته این باند اســـت 
بعـــد از دســـتگیری در اعتـــراف بـــه 20 ســـرقت منزل 
گفـــت: »چند ســـال قبل بـــود که به خاطـــر بدهکاری 
تحت فشار شـــدید مالی بودم و نمی دانستم باید چه 
راهی برای فـــرار از مخمصه پیدا کنم تـــا اینکه یک روز 
بـــه خانه یکی از دوســـتانم رفته بـــودم و در یک لحظه 
موقعیـــت را برای ربـــودن طلاهایش مناســـب دیدم.

قبل از آن نقشـــه ســـرقت در ســـر نداشـــتم.اما آن روز 
وقتی دیـــدم که طلاهای دوســـتم روی میز قـــرار دارد 
در یـــک لحظه بـــرق طلاها انگار چشـــمم را کـــور کرد.

همـــه بدبختی هایـــم از جلـــوی چشـــمم رژه می رفت 
و بـــا خـــودم فکـــر می کردم کـــه ایـــن می توانـــد پایان 
گرفتاری هـــای مالـــی ام باشـــد.برای همیـــن تصمیم 
آنی خـــودم را گرفتم و بـــه طلاها چنگ زدم و مشـــتی 
طلا از روی میزتوالت دوســـتم برداشتم و داخل کیفم 
ریختم.اما درســـت همان شـــب وقتی شـــوهر دوستم 
متوجه سرقت طلاها شـــد از من شکایت کرد.من هم 
بعد از بازداشـــت اعتراف کردم و طلاهـــا را به آنها پس 

دادم امـــا باید مدتـــی به زنـــدان می رفتم.«
حمیرا در ادامه گفت: »در زندان با ســـابقه داران زیادی 
هم صحبت شـــدم.هر کدام شـــیوه و ترفندهـــای زیادی 
بـــرای دزدی داشـــتند و آنجا بـــود که دیگر تـــرس من از 

دزدی و زنـــدان ریخت.«
شاه کلید پیدا کردم

مدتـــی بعد، حبـــس حمیرا تمام شـــد و او از زنـــدان آزاد 
شـــد: »بـــا آزادی از زنـــدان بـــا مردی دوســـت شـــدم که 
کلیدســـاز بود.یاد حرف های هم بنـــدی هایم در زندان 
افتـــادم و بـــا او در مورد شـــاه کلید حـــرف زدم.می گفت 
می توانـــد به من یـــاد بدهد که چـــه دری را با چه کلیدی 
باز کنم و من مشـــتاقانه از او خواســـتم این را به من یاد 

بدهد.شـــاید او فکرش را هم نمی کـــرد که من چه 
نقشه ای در سر داشـــته باشم!«

وقتـــی حمیـــرا شـــاه کلید را بـــه دســـت آورد و نحـــوه باز 
کـــردن درهـــای مختلـــف را یـــاد گرفـــت بـــا دوســـتان 
باشـــگاهی اش در مـــورد نقشـــه تشـــکیل باند ســـرقت 
صحبت کرد: »با 3 دوســـتم که در باشگاه ورزشی با آنها 
صمیمی شـــده بودم صحبـــت کردم و گفتم با این شـــاه 
کلیـــد می توانیم مثـــل آب خوردن وارد خانه ها شـــویم و 
در عـــرض یک ســـال به همـــه رؤیاهایمان برســـیم! آنها 
ابتـــدا کمـــی می ترســـیدند اما بعد وسوســـه شـــدند که 
با مـــن همـــکاری کنند.یکی از دوســـتانم با یـــک خانم 
میانســـال دیگر هم در تاکسی آشنا شـــده بود که او هم 

وارد باند ســـرقت شد.«
دزدی طلا از خانه ها

حمیرا و دوســـتانش باند سرقت را تشـــکیل دادند.یکی از 
آنهـــا با معرفی خود بـــه عنوان کارگـــر نظافتچی خانه های 
خالـــی را شناســـایی می کـــرد و 2 زن دیگـــر بـــه صـــورت 
نامحســـوس با شـــاه کلید در خانه را باز کـــرده و وارد خانه 
می شـــدند.بعد به هم در فروش طلاهـــا کمک می کردند.
یکـــی از ایـــن زنـــان بعـــد از دســـتگیری در اعتـــراف به 
ســـرقت گفـــت: »فروش طلاهـــا اینقـــدر زیر دنـــدان ما 
مزه کرده بـــود که به عاقبـــت این کار و دســـتگیری فکر 
هـــم نمی کردیم.همـــه ما ســـاکن جنـــوب شـــهر تهران 
بودیـــم و حـــالا با پـــول فروش طلاهـــای ســـرقتی برای 
مدتـــی زندگـــی لاکچـــری را تجربـــه می کردیم.یـــک بار 
 دســـته جمعی به دوبی و یـــک بار هم بـــه ترکیه رفتیم.
پول همـــه این ســـفرها را از ســـرقت هایمان به دســـت 
آورده بودیم.بـــه جز هزینه این ســـفرها بقیـــه پول های 

ج زندگی روزمره و ســـر و وضعمان شـــد.« ســـرقتی خر
با شناســـایی شـــکات در این پرونده رســـیدگی به اتهام 
باند ســـارقان پایتخـــت در دســـتور کار بازپرس شـــعبه 

هفتم دادســـرای ویژه ســـرقت قرار دارد.


